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ــناخته باقی می ماند؛ مانند «  طرح های جامع» که در  کليت پديده ناش

ــازی کشور مورد استفاده قرار می گيرد، که البته از دهه ی  نظام شهرس

ــته است و اسامی  آن به  ــی هايی داش ۴۰ به بعد اين طرح ها دگرديس

ــبب نيازها و خلاءهايی که وجود داشته تغييراتی کرده است و از  س

طرح های جامع به «طرح های توسعه، عمران و حوزه ی نفوذ» و بعد به 

«طرح های ساختاری-راهبردی» تبديل شد، ولی متأسفانه نگرش در 

تهيه ی طرح ها، هنوز همان نگاه طرح جامعی است که شديدا متکی 

به ديدگاه پوزيتيويستی و کميت گراست. 

مراحل تهيه ی اين طرح ها چيست؟

ــط  ــع، ابتدا گزارش هايی توس ــرای تدوين طرح های جام ب

گروه های مختلف تهيه می شود؛ گروهی مطالعات جغرافيايی، 

ــدی، گروهی  ــادی، گروهی مطالعات کالب ــی مطالعات اقتص گروه

مطالعات اجتماعی و... انجام می دهند و هرکدام يک گزارش در قالب 

ــی که تهيه می شود  يک دفترچه ارائه می دهند. ماحصل ۸-۷ گزارش

يک طرح پيشنهادی در ضوابط و مقررات شهری است. 

ــأله اين است که اولا خود آن دفترچه ها مبين همه ی واقعيت  اما مس

نيستند، چون در فرآيند تهيه ی گزارشات، کاملا کميت زده به مسئله 

ــاس  ــت که براس ــود و ديدگاه آن ها يک ديدگاه عينی اس نگاه می ش

فاصله ی هميشگی ميان فاعل شناسا و موضوع شناسايی موجود در 

ــتی شکل گرفته است؛ ثانيا تعامل ميان اين اطلاعات  نگاه پوزيتيويس

وجود ندارد. در نتيجه طرحی که تهيه می شود کاملا انتزاعی است و 

از واقعيت فاصله ی زيادی گرفته است. نقشه های خوش آب و  رنگی 

است که خيلی از آن ها محمل اجرا پيدا نمی کند، چون واقع بينانه تهيه 

ــده و به واقعيت ها، امکانات، محدوديت ها و شرايط توجه نکرده  نش

است، و از نيازهای مردم خيلی فاصله گرفته است. 

ــمت بحث پديدارشناسی کشاند.  اين نکته ی اصلی بود که مرا به س

ــاله ی دکتری ام را بنويسم، حدود ۱۲  ــتم رس زمانی که من می خواس

ــب کرده بودم، و متوجه اين  ــال در اين حرفه تجارب عملی کس س

خلأها شده بودم. احساس می کردم که بنده و دانشجويان شهرسازی 

و معماری بعد از مدتی کار تبديل به رُبات می شويم، بعضی ها اين را 

به عنوان حسن مطرح می کردند و می گفتند تهيه کردن طرح شهری 

کار آسانی است، چون فرآيند روتين و مشخصی دارد. اما خلاقيت، 

ــت، در اين فرآيند گم می شود و کار به  ــازی اس که جوهره ی شهرس

ــتورِ کار و مراحل روشن و مشخص بدل  يک کار مکانيکی و با دس

می شود که هرکسی می داند بايد چه داده هايی را جمع آوری کند و با 

چه ابزارهايی آن ها را تحليل نمايد. 

من اين نکته را از هايدگر وام می گيرم که او مشکل زمانه را، نه فقط 

در حوزه ی معماری و شهرسازی بلکه در حوزه ی علم، اين می داند 

که ما از تفکر متأملانه و شهودی (meditative thinking) فاصله گرفته ايم 

ــبه گر (calculative thinking) مبتلا شده ايم. ما به  و به يک تفکر محاس

لايه های عمقی وارد نمی شويم و کمتر به بصيرت می رسيم. 

ــن توسط  ــيدن س ــود، مثلا پرس وقتی داده ای (data) دريافت می ش

ــش نامه برای انجام مطالعات جمعيت شناسی، آن داده يعنی سن  پرس

ــت و هيچ بار ارزشی ندارند، از اين لحظه به  فرد يک عدد خنثی اس

ــه ی اين داده با ساير  ــت که بايد در فرآيندی، با مقايس بعد محقق اس

داده ها، از داده اطلاعات (information) بسازد و بعد به کمک اطلاعات 

ــده از جوانب گوناگون آن مسأله، اطلاعات تبديل به  جمع آوری ش

ــود. اما هنوز هم برای تصميم سازی زود است  دانش (knowledge) ش

ــته است تا او را به  چون اين دانش هنوز در عمق جان محقق ننشس

بصيرت (intuition يا insight) برساند. زمانی که محقق به خود فرصت 

اگرچه پديدارشناسی بيش از هرچيز جريانی در فلسفه است که اشــاره
متذکر بحران در عالم غربی است، اما قلمرو آن محدود به فلسفه 
نمانده و در حوزه های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی تأثيرات 
ــته است. در معماری و شهرسازی نيز ورود  زيادی به جای گذاش
ــانه سبب گسترش افق های جديد پيش  روش های پديدارشناس
چشــم متخصصان و صاحب نظران اين حوزه شده است، که از 
آن جمله ی می توان به توسعه ی ادبيات تخصصی پيرامون بحث 
«مکان» در کنار مفاهيمی مانند فرم، کارکرد، ساختار و فضا اشاره 
کرد. دکتر پروين پرتوی، مدرس دانشگاه هنر، از معدود کسانی 
اســت که در ايران در باب پديدارشناسی معماری و شهرسازی 
و بالاخص «پديدارشناسی مکان» صاحب تأليفات جدی است. 

ــتگاه جريان های انتقادی نسبت به نگاه مدرن، مانند  خاس

پديدارشناسی،  با وجود دستاوردهای عينی اين نگاه چه 

بود؟

ما در تاريخ علم، از قرن ۱۷ ميلادی به بعد، شاهد يک تحول بنيادين 

در روش های علمی هستيم. جريان پوزيتيويسم با سردمدارانی مانند 

ــت کنت در علوم انسانی، با ارائه ی  بيکن، لاک و هيوم و بعدا اگوس

ratio-) ــای آن خردگرايی ــه مبن ــی (scientific method) ک روش علم

ــت، منشأ خيرات و برکات  nalism) و تجربه گرايی (empiricism) اس

ــر به پيشرفت های  ــد و بش فراوانی در حوزه ی «دانش کاربردی» ش

علمی و تکنولوژيکی ی چشم گيری در دو سده ی اخير دست يافت؛ 

ــايد به اندازه ی تمام پيشرفت های تاريخ پيش از  پيشرفت های که ش

آن بوده است. 

ــال گذشته، با انتقاداتی در  اما اين جريان، به خصوص در ۵۰-۴۰ س

محافل علمی مواجه شده است؛ اگرچه پيش از آن هم آثار مشکلات 

اين نگاه مشخص بود. اين مشکلات از آنجا ناشی می شود که ديدگاه 

علمی يک ديدگاه تقليل گرايانه است، لذا ناچارا برای بررسی پديده 

ــه اجزائی تفکيک می کند و به صورت عميق و تخصصی به  آن را ب

ــد. اما در اين نگاه  ــناخت وجوه مختلف آن اجزاء مبادرت می کن ش

تقليل گرا يک شکاف و خلاء به وجود می آيد و آن اينکه رابطه ی بين 

اجزاء به خوبی ديده نمی شود. 

پس اين بحث مطرح شد که ما به يک نگاه فراگير در کنار اين نگاه 

ــتالت، کلْ چيزی فراتر  تقليل گرا نياز داريم، چون طبق نظريه ی گش

ــم با اينکه در طول  ــت؛ مثلا من به عنوان معل از مجموعه ی اجزاس

ــال تحصيلی با خلق و خوی و ويژگی های شخصيتی هرکدام از  س

ــجويانم آشنا می شوم، اما ادراک من از کل کلاس چيزی به جز  دانش

شناخت من از آحاد دانشجويان است. 

به طور خاص در حوزه ی معماری و شهرسازی آثار نگاه 

پوزيتيويستی چه بود؟

ــازی، مثل ساير حوزه ها،  حتما در حوزه ی معماری و شهرس

ــته است. مثلا در ارائه ی تحليل های  نگاه علمی نتايج مثبتی هم داش

آماری و رياضی داده ها، مدل سازی و شبيه سازی های کامپيوتری و... 

که ما از آن ها استفاده کرده ايم و خواهيم کرد و قطعا اين ها ابزارهای 

ــتند. اما وقتی مجبوريد  ــته هس ــروری در اين حرفه و رش لازم و ض

ــز را به نظام صفر و  ــای کامپيوتری همه چي ــرای کار با نرم افزاره ب

ــت تبديل کنيد، ماهيت و  ــک بر گردانيد و کيفيت ها را هم به کميّ ي

تجربيات به دست آمده 

در فرآيند تهيه ي طرح هاي 

شهري در ايران و جهان، 

به طور اجتناب ناپذيري 

جامعه ي حرفه اي را در 

مورد ضرورت شناخت 

متأملانه ي پديده هاي 

شهري و وجود ارتباطي 

تعاملي بين طراح و مردم 

براي تقرب به جهان 

زيستي آن ها متقاعد نموده 

است

دونگاه
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دونگاه

تأمل و تدبر در اين دانش را بدهد آن زمان بصيرت برای او به وجود 

می آيد و او به عنوان يک شهرساز آماده ی تصميم سازی می شود. 

اما اکنون در برخی موارد مستقيما پس از دريافت داده و بدون طی اين 

مسير وارد مرحله ی تصميم سازی می شويم! متأسفانه به دليل شتابی 

ــد به طور کامل طی  ــات وجود دارد اين فرآين ــه برای انجام اقدام ک

نمی شود و اطلاعات و دانش در جان ما نمی نشيند تا بتوانيم با تأمل 

و بصيرت نسبت به آن پديده قضاوت کنيم. 

آيا خود اين مسير و آغاز آن از داده با ديدگاه پديدارشناسی 

سازگار است؟

ــرت، بايد با اين  ــيدن به بصي ــی اين فرآيند، از داده تا رس ط

 (involve) ــده درگير ــد که من بايد کاملا با پدي پيش فرض همراه باش

ــم و آن را لمس کنم. اما اکنون در تهيه ي طرح های شهری، مثلا  باش

ــهری غير از تهران، يک گروه شهرسازی در تهران انجام اين  برای ش

ــان در تهران فاصله  کار را برعهده می گيرد و اين گروه از دفتر کارش

نمی گيرند، يا نهايتا تعدادی دانشجو را به محيط می فرستند تا طی يک 

شرح وظايف ثابت و مشخص که برای تمام شهرها يکسان است به 

جمع آوری اطلاعات مورد نياز بپردازند، در صورتی که هر شهر برای 

خود يک پديده منحصر به فرد است. يعنی نسبت وجودی ميان من و 

آن پديده کاملا قطع است و عالم داری انسان ها در آن لحاظ نمی شود.

life-) «بحثی که در پديدارشناسی وجود دارد توجه به «زيست-جهان

ــت. با مواجهه کمّی نسبت به پديده ها نمی توان به  world) انسان هاس

زيست-جهان آن ها راه پيدا کرد، ولی پديدارشناسی کمک می کند که 

ــناخت پديده ها برداريم و با آن پديده درگير  قدم عميق تری برای ش

ــويم؛ از اين جهت گفته می شود که اولين شرط انجام يک  و يکی ش

تحقيق پديدارشناسانه، گشودگی (openness)، صراحت، صداقت و 

صميميت نسبت به پديده برای نزديک شدن به آن است. نگاه هايدگر 

ــت که بايد خودِ پديده خود را به ما نشان دهد و قرار نيست  اين اس

که ما پديده را کشف کنيم. 

ــت؛ شعرهای  ــعر حافظ اس مثال ملموس اين نگاه در فرهنگ ما، ش

ــه ما با آن ها برقرار  ــينند و به دليل قرابتی ک حافظ در جان ما می نش

می کنيم خودشان، خودشان را بر ما آشکار می کنند.       

ما وقتی وارد فضای شــهرهای سنتی مثل يزد می شويم، 

حســی از بودن در آن محيط به ما دســت می دهد که در 

شهری مثل تهران اين اتفاق نمی افتد. نگاه پديدارشناسانه 

اين حس را چگونه توجيه می کند؟

ــی  ــته» (lived space) در پديدارشناس اصطلاحی به نام «فضای زيس

ــت-جهان دارد. ما  وجود دارد که ارتباط وثيقی با همان مفهوم زيس

ــذارد؛ ولی از  ــم و اين فضا اثری بر ما می گ ــا زندگی می کني در فض

ــولتز برای تبديل فضای خالی به فضای زيسته طی  نظر نوربرگ-ش

مراحلی لازم است. او فضای زيسته را به دو بخش چشم انداز طبيعی 

و سکونتگاه تقسيم بندی می کند و می گويد هردوی اين ها نياز به دو 

ــوند: يکی  ــته تبديل ش ويژگی خاص دارند تا بتوانند به فضای زيس

ــازماندهی فضا، که  ــازماندهی فضا و ديگری کاراکتر؛ در بحث س س

کاملا بحث های معماری و شهرسازی است، بحث هايی مانند تعريف 

ــرد، اما در بحث  ــرو و... مورد توجه قرار می گي ــت، مرز، قلم مرکزي

ــمت است وگرنه در بحث طراحی  کاراکتر، که کمبود ما در اين قس

فضا پيشرفت های خوبی داشته ايم، بحث های مهمی مانند شناسايی و 

/insideness) و عرصه ی درونی و بيرونی (identification) هويت يابی

outsideness) مطرح می شود که تحقق آن به راحتی ميسر نيست. 

    انسان در طول تاريخ ساخته است تا برای خود يک عرصه ی درونی 

ــنتی ما، فرد از خانه به عنوان يک فضای  تعريف کند. در معماری س

ــود بلکه سلسه مراتبی را  درونی بلافاصله وارد فضای بيرونی نمی ش

از فضای خصوصی به فضای نيمه خصوصی/ نيمه عمومی و بعد به 

ــان  ــير حال و هوايی را برای انس فضای عمومی طی می کند.   اين مس

ايجاد می کند که در خانه های کنونی وجود ندارد. کريستوفر الکساندر 

در کتاب معماری و راز جاودانگی: راهِ بی زمانِ ساختن از پله هايی که 

برای ورود به خانه وجود دارد مثال می زند که اين ها هم حس تفاوت 

فضای درونی و بيرونی را برای انسان ايجاد می کند. 

ــم، فضا فاقد روح  ــت که اگر به آن ها توجه نکني ــائلی اس اين ها مس

خواهد بود. در فضاهای سنتی انسان با محيط يکی بوده است و زبان 

ــت، لذا فرهنگ در آن فضا متجلی  طبيعت و خاک را می فهميده اس

است. او مانند انسان معاصر با طبيعت در تعارض، و نسبت او با آن 

نسبت آقايی و سروری نبوده، بلکه با آن دوست بوده است  . نياز امروز 

دوست شدن دوباره با طبيعت و درک راز و مرز آن است، امری که با 

رجوع دوباره به تفکر مراقبه ای و شهودی اتفاق خواهد افتاد، و اگر به 

خودمان اين فرصت را ندهيم نمی توانيم درست جهان را درک کنيم.

برای ورود پديدارشناســی به حوزه ی طراحی شهری، و 

فاصله گرفتن از بحث های نظری صرف، چه مسيری وجود 

دارد؟

ــت دوباره از رويکردهای کمّی به رويکردهای  يکی از راه ها، بازگش

ــت. اين اتفاقی است که از دهه ی ۸۰ ميلادی  کيفی در تحقيقات اس

ــت و در دهه ی ۹۰ اوج گرفته است. در رويکرد کيفی  آغاز شده اس

ــود دارد، که البته  ــدی (triangulation) وج ــی به نام مثلث بن اصطلاح

منظور الزاما سه تايی  نيست بلکه تعدد است، و توضيح می دهد برای 

ــعی کنيد از ابزارها و روش های گوناگون و همچنين  درک پديده س

پژوهشگران متعدد استفاده کنيد. يعنی برای اينکه تقرب به پديده بهتر 

اتفاق بيفتد و خود را تا حدودی به آن تفکر متأملانه نزديک کنيم نبايد 

تک بعدی عمل کنيم. طبعا اين روش زمان برتر و پرهزينه تر از انجام 

ــت و محدوديت های اجرايی کمتر اجازه ی  تحقيق با يک روش اس

انجام چنين کاری را می دهد.  

ــن به هيچ عنوان نمی خواهم روش علمی را نفی کنم، بلکه عرض  م

بنده اين است که ما برای پرواز در اين عرصه به دو بال نياز داريم که 

يک بال آن روش علمی است. 

تعارضی ميان اين روش های تحقيق وجود ندارد؟

البته چون خاستگاه هستی شناسانه و شناخت شناسانه ی اين 

دو نگاه با هم متفاوت است ممکن است چنين اتفاقی بيفتد، 

اما اکنون انجام تحقيق کيفی با هر سه پارادايم پوزيتيويسم، تفسيری، و 

انتقادی ممکن است. البته شايد بهتر باشد به جای پارادايم پوزيتيويسم 

بگوييم پارادايم پست پوزيتيويسم.    آنچه در آن شکی نيست ضرورت 

توجه به تجربيات به دست آمده در فرآيند تهيه ی طرح های شهری در 

ايران و جهان است؛ تجربه هايی که به طور اجتناب ناپذيری جامعه ی 

حرفه ای را در مورد ضرورت شناخت متأملانه ی پديده های شهری و 

وجود ارتباطی تعاملی بين طراح و مردم برای تقرب به جهان زيستی 

آن ها متقاعد نموده است.

انسان در طول تاريخ 

ساخته است تا برای خود 

يک «عرصه ی درونی» 

تعريف کند. در معماری 

سنتی ما، فرد از خانه 

به عنوان يک فضای 

درونی بلافاصله وارد 

فضای بيرونی نمی شود 

بلکه سلسه مراتبی را 

از فضای خصوصی به 

فضای نيمه خصوصی/ 

نيمه عمومی و بعد به 

فضای عمومی طی 

می کند. اين مسير حال 

و هوايی را برای انسان 

ايجاد می کند که در 

خانه های کنونی وجود 

ندارد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ب د ا و  ــر  ـ ـــ  ـن ـــ  ه ١ ٩ ٦


